
  

  
  
  
  
  
  
  

   نگاهي تاريخي ؛پژوهي تطبيقي دين
  *جعفر فلاحي

  
Eric J. Sharpe, Comparative Religion; A History, London: 

Duckworth, 1975 (second expanded edition, 1986),  

pp. 341. 

  
، از آثار    نگاهي تاريخي  ؛پژوهي تطبيقي دينكتاب  

شناسي مطالعات تطبيقي   وزة روش كلاسيك در ح  
چند مختـصر از    اگر بنا باشد ليستي هر     .دين است 

ترين منابع در ايـن حـوزه ارائـه دهـيم، ايـن             مهم
كتـاب  ايـن   . گيـرد ترديد در آن قرار مـي     كتاب بي 

پژوهـي  تنها يك معرفـي خـوب از رشـد ديـن           نه
زمينـة ايـن     دهـد، بلكـه در پـس      ه مـي  ئتطبيقي ارا 

خـوبي    عقل مدرن را نيز بـه      توان رشد  روايت، مي 
  .دكرمشاهده 

در چيـستي رشـتة     هـاي متعـددي       هـا و كتـاب      هاي سدة بيستم پژوهش     از اولين دهه  
پژوهـي  ديـن مدعي شد شارپ در كتاب      توان    ميليكن  انتشار يافته است،    مطالعات اديان   

                                                                         
 .دانشجوي دكتري اديان و عرفان *
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 ـ   وجود آمدن اين حوزه به       يكي از بهترين تحقيقات در باب چگونگي به        تطبيقي ك مثابه ي
شناسان، محققان  او در اين كتاب به ارزيابي نقش زبان       . رشته دانشگاهي را رقم زده است     

شناسان دين در قـرن نـوزده پرداختـه و تـصويري از            شناسان و روان  فرهنگ عامه، انسان  
  .در مطالعات دانشگاهيِ قرن بيستم ارائه داده استدين  مطالعات ديني و تاريخپيدايش 

هاي مطالعة تطبيقـي ديـن      نگاري جامع از همة جنبه     يك وقايع  اين كتاب مدعي ارائة   
همچنين بر آن نيست كه اطلاعات تاريخي در باب رشد اين مطالعات را در همة               . نيست

راحتي  كتابي با همين حجم به  «: گويد  خود او مي  . مناطق جغرافيايي و فرهنگي در برگيرد     
العـة تطبيقـي ديـن در يـك كـشور           تواند مثلاً به مطالعة دين هنـدو در غـرب يـا مط            مي

تلاش من در جهت ايجاد طرحي وسيع و گاه مفصل در باب اشـخاص،              . اختصاص يابد 
موضوعات، مراحل و رويدادهاي مهم در مطالعة تطبيقي دين بوده است، و به مطالعـات               

تـر را روشـن   شناختي كلـي ام كه اين موضوع روش   تخصصي فقط در حدي رجوع كرده     
  .(p. xiv)» سازد
  

  نويسنده

، از اساتيد بنام در مطالعات ديني در دانـشگاه سـيدني            )2000-1933(اريك جان شارپ    
شناسي مطالعات دين، پديدارشناسي ديـن، تـاريخ        نظر در روش  استراليا، محققي صاحب  

هـاي مـذكور   او در زمينـه . وگوي بيناديني مـسيحيت بـود       تبليغات نوين مسيحي و گفت    
هـا مقـالات فراوانـي نيـز در مجـلات،            علاوه بر كتاب  هاي مهمي است و     صاحب كتاب 

گـردد تـا       آشنايي بيشتر بـا شـارپ سـبب مـي          ١. دارد هاالمعارفةدايرمجموعه مقالات و    
  .ق او آشكار گردديها و علا چرايي برخي ديدگاه

شارپ در منچستر انگليس در يك خانوادة مسيحي متديست پـرورده شـد و از ايـن                
تحصيلاتش را در دانشگاه منچستر و در رشتة مطالعـات دينـي         . فضاي ديني اثر پذيرفت   

، محقـق مطالعـات كتـاب    (S. G. F. Brandon)برندن . اف. جي. آغاز نمود و از شاگردان اس
او مدرك دكترايش را در الاهيات و مطالعات دينـي از دانـشگاه اوپـسالاي               . مقدس، بود 

شارپ در پـروژة    . تر تدريس كرد  هاي مينسوتا، لنكستر و منچس      در دانشگاه . گرفتسوئد  
او از .  بود(Ninian Smart)ارتقاي مطالعات ديني در مدارس انگليس همكار نينيان اسمارت 

  . ميلادي استاد مطالعات ديني در دانشگاه سيدني بود1996 تا 1977سال 
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شارپ در زمينه تبليغات مسيحي نوين و رويكرد مسيحيان به ساير اديان، تحقيقـاتي              
او در يكي از اين آثار به ترسيم مواجهة تـاريخي  . اده و آثاري منتشر ساخته است  انجام د 

 يكي از آثار مهم او در زمينـة  ٢.پردازدبين دين هندو و مسيحيت از قرن نوزده به بعد مي       
مطالعـة   ناتـان زدربلـوم و    پديدارشناسي دين ــ كه رهيافت مورد علاقة اوست ــ كتاب           

شـارپ در   . پـردازد   هـاي زدربلـوم مـي       رسي زندگي و انديشه    است كه در آن به بر      ٣دين
كوشـد مفهـومي دقيـق از تـاريخ ارائـه دهـد و بـه مـسائل مهـم در                     تمامي اين آثار مـي    

 حاصل تحقيقـاتش در     1985به عنوان مثال در سال      . وگوي بينااديان وضوح بخشد     گفت
 و در آن نـشان      ٤ طي دو سده اخير را منتشر ساخت       بهگودگيتاهاي انگليسي   باب ترجمه 

 غلبه داشته است و به چه ترتيب مبلغـان          گيتاداد كه چگونه در غرب تفاسير رمانتيك از         
  .اند تفاهم درغلتيدهمسيحي در هند، غالباً در فهم اين متن به سوء

پرداختن او به مسائل مسيحيان در مواجهه با ساير اديان ــ كه موضوع رسالة دكتري               
از نگـاه آنـان، كـار او دربردارنـدة          . تر شد شناسان جوان د روش  نيز بود ــ سبب انتقا     ٥او

 بـر وجـود تمـايز بـين رشـتة           ٦فهم ديـن  هرچند او در كتاب     . اهداف الاهياتي پنهان بود   
هـاي   مطالعات ديني و الاهيات تأكيد كرد، امـا از نگـاه منتقـدانش، هنـوز داراي گـرايش      

 مطالعات اديان نبايـست بـه صـورت         طور كلي شارپ معتقد بود     به. الاهياتي فراواني بود  
اي سكولار باشد، بلكه بهتر آن است كه محقق اديـان، شـهروندي دوگانـه باشـد                عامدانه

  .بين سنت ديني خود و يك سنت ديني ديگر
  

 ساختار

هاي اول و دوم، شامل سيزده فصل اسـت كـه      كتاب علاوه بر مقدمة نويسنده بر ويرايش      
آرايش فهرسـت ايـن احتمـال را بـه ذهـن            . يم پرداخت در ادامه به تفصيل به آنها خواه      

است، ليكن او طرفـدار طرحـي       رساند كه شارپ وقايع را به ترتيب زماني بيان كرده            مي
گويد كه ابتدا بـا چنـين طرحـي آغـاز بـه             او مي . كه به لحاظ زماني سازوار باشد نيست      

 ـ                رممكن اسـت،  نوشتن كرده اما پس از مدت كوتاهي دريافته كـه اجـراي ايـن طـرح غي
ديـن پژوهـي تطبيقـي    . (p. xiv) پژوهـي تطبيقـي  ويژه در باب تحولات متأخرتر در دين به

هـاي متعـددي بـوده و اولويـت شـارپ           ها و روش  همواره دربرگيرندة خطوط، رهيافت   
بـه ايـن منظـور، او هـر كـدام از ايـن خطـوط را                 . تفكيك اين خطوط از يكديگر است     
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مواجهة تاريخي خطي با اين حـوزه سـبب ايجـاد       .  است جداگانه مورد بررسي قرار داده    
بنابراين خواننده در مطالعـة ايـن       . گردداعوجاج در به تصوير كشيدن موضوع مطالعه مي       

هـاي بـه ديـن و       در شرح هر يـك از رهيافـت       . هاي زماني باشد  كتاب بايد منتظر جهش   
كنـد،    را بيـان مـي    هاي فكري مطرح در اين حوزه، شارپ ابتدا تاريخچة آن جريان            حلقه

  .پردازد آنگاه به يك ارزيابي معقول و معتدل در باب آن مي
  

  پژوهي تطبيقي نياكان دين: فصل اول

هـاي   است در دهـه جهانپژوهي تطبيقي كه مطالعة تاريخي، انتقادي و تطبيقي اديان          دين
 هايي داشـت  شصت و هفتاد سدة نوزدهم مورد توجه قرار گرفت، ليكن اين رشته زمينه            

تـوان  به عبارتي، كل تاريخ مطالعة دين در غـرب را مـي           . گيري آن شدند  كه باعث شكل  
به اين ترتيـب شـارپ در فـصل نخـست بـه پيـشينة         . مقدمة اين رشتة مطالعاتي دانست    

پردازد و از روم و يونان باستان تا قرن نوزده را به صورت اجمالي ورق                 مطالعة اديان مي  
.  فصل به نويسندگان و مكاتب فراواني اشاره كـرده اسـت           به همين دليل در اين    . زندمي

در دورة يونان باستان فلاسفه و مورخاني چون فلاسفة ايوني و هرودوت را شاهديم كه               
 كـه   انـد   رواقياناما اين   . اند  از جمله به بررسي شكل الوهيت در ميان اقوام ديگر پرداخته          

بندي عقايد و مناسـك     ه بررسي و دسته   كنند و ب    براي اولين بار مطالعه دين را جهاني مي       
   را  (Euhemerism)در نقطـه مقابـل رويكـرد رواقـي، اوهمريـسم            . پردازنـد   ساير اقـوام مـي    

اش در قالب داستان بـه منـشأ       نوشتة مقدس  در   (Euhemerus)شاهديم كه در آن اوهمروس      
  .پردازد دين مي

هـاي كلاسـيك     هديدگاظهور مسيحيت برابر است با رواج ديدگاهي كه در مقايسه با            
كنجكاوي در ساير اديـان بـراي كـشف         . يونان و روم از تساهل كمتري برخوردار است       

قـرون وسـطا    . شـود   هاي رقيب بدل مي   گرانه براي غلبه بر ديدگاه    حقيقت به آثار مدافعه   
پردازنـد،  ظهور نويسندگان مسلماني را ناظر است كه به بررسي ساير اديان و مذاهب مي             

شـارپ در دورة رنـسانس و اصـلاح دو          . ، مسعودي، بيرونـي و شهرسـتاني      مانند طبري 
 و  ،هاي كهن علاقه به دورة كلاسيك و اسطوره     : داندعنصر را در مطالعة خود اثرگذار مي      
در ايـن دوره، نهـضتِ ضداصـلاحات در كليـساي           . همچنين سفرهاي كاوشگرانة بزرگ   

شود   ي شمالي و شرق مي    ريكاامهاي تبشيري مسيحي به     كاتوليك سبب گسترش فعاليت   
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هـاي جديـد و     كه ناگفته پيداست حاصل چنين سفرها و اكتشافاتي آشـنايي بـا فرهنـگ             
در دورة روشـنگري، دئيـسم   . هـايي در ايـن بـاره اسـت     ها و سـفرنامه   گيري كتاب شكل

(Deism)                 در .  يا دين طبيعي در پي يـافتن يـك مخـرج مـشترك بـراي همـة اديـان اسـت
هـا،  ده، علاقة محققان روشنگري در مطالعة ساير اديـان و فرهنـگ           هاي هفده و هج     سده

به زودي محققان متوجه مردمـان  . يافتن آن چيزي است كه بتوان با عقل آن را تبيين كرد  
شود كه شارپ در فصول بعد بـه          ها در اين باب صادر مي       شوند و انواع نظريه     ابتدايي مي 
  . پردازد تري به آنها مي نحو مفصل
اين واكنش كه به رمانتيسم     . هايي عليه روشنگري است     ن نوزده شاهد واكنش   آغاز قر 
طرفداران اين ديدگاه كـه     . دهدشود، به احساسات و تخيل اهميت فراوان مي         معروف مي 

هاي مهجور علاقـه    اند به سفرهاي اكتشافي و بررسي فرهنگ        از نظام خشك عقلي خسته    
ل عقلاني و منطقي، بـر تجربـة درونـي تأكيـد       شمودهند و در مقابلِ قواعدِ همه     نشان مي 

هـا بـه جـاي      هايي را كه در مواجهه با ساير فرهنگ       توان نگرش   در اين ميان مي   . كنند  مي
ها و تجارب درونـيِ برآمـدة از ايـن            كارگيري انديشه   باختة به تاريخ و بافت فرهنگي، دل    

ب آورد كه التقـاطي و    پژوهي تطبيقي به حسا     اي دين ها هستند الگويي براي گونه    فرهنگ
با طي شدن قرن نوزده ديدگاه كساني چون كنـت، اسپنـسر و دارويـن بـر                 . شهودي بود 

  .آغازدپژوهي تطبيقي را مي نهد و دورة صد و اندي سالة دين مطالعة اديان تأثير مي
  

  »داندداند، هيچ نميآن كه يكي مي«: فصل دوم

تا پيش از سـال     . مطالعات ديني بود   شاهد پيدايش وضعيتي جديد در عالم        1859-1869
 1869 انبوهي از مطالب در اختيار بود اما روشي در دسترس نبود؛ اما پس از سال                 1859

دهي به آن مواد، ايفاي نقش      عنوان ابزاري براي شكل     روش تكاملي شكل گرفته بود تا به      
 ـ .  داروين بود  انواعشروع اين دهه، انتشار كتاب منشأ       . كند صل ابتـدا بـه   شارپ در اين ف

پـردازد و ارتبـاط آن را بـا رشـته در حـال      تاريخ و محتواي نزاع بـين علـم و ديـن مـي         
زمينة اين نزاع اسـت كـه مكـس مـولر      با پيش . كند  گيري مطالعات ديني بررسي مي     شكل

(Max Muller)هرچنـد در قـسمتي از ايـن    . گويـد  ميعلم دينعنوان اولين نفر سخن از   به
شـود؛  شناسي دين، نيز اشاره مـي     پرداز معروف در انسان   ، نظريه (Spencer)فصل به اسپنسر    

تري براي احراز عنـوان   را مدعيان جدي(C. P. Tiele)تيله . پي. ليكن نويسنده، مولر و سي
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گيري شخـصيت علمـي او   پس به معرفي مولر و شكل. داندمي» پژوهي تطبيقي پدر دين «
در آثار مـولر  . پردازدي از جملات اوست ــ مي ــ كه عنوان اين فصل هم برگرفته از يك        

يكي بحث در باب منشأ دين است و ديگري اين مسئله كه دين             : دو محور اهميت دارند   
مولر علم دين را بـه دو بخـش تقـسيم           . چگونه با اصول اخلاقي و اسطوره مرتبط است       

ردازد و دومـي    پاولي به صور تاريخي دين مي     . الاهيات تطبيقي و الاهيات نظري    : كندمي
 مـولر معطـوف بـه       مكـس ليكن عملاً توجـه     . گرددبه شرايطي كه در آن دين ممكن مي       

گويـد و  شارپ در پايان، از تأثيرات مولر بر ايـن رشـته سـخن مـي            . گرددبخش اول مي  
سـپس بـه    . گيري مطالعات اديان مـشخص كنـد      كوشد سهم او را در تأسيس و شكل        مي

 و نيـز تغييـرات شـديد در       (Lang)ثير انتقادات تند لانـگ      پردازد كه تحت تأ   افول مولر مي  
  .دهدشناسي تطبيقي رخ ميعلم لغت

  
  »سازدداروينيسم اين را ممكن مي«: فصل سوم

اش، تحت  گيريپژوهي تطبيقي در طول بيست سال نخست شكل       علمِ رو به تكوينِ دين    
ــت  ــت لغ ــيطرة رهياف ــتاوردهايش    س ــشمگيرترين دس ــه چ ــود ك ــولر ب ــناختي م  در ش

مولر هرچند به تكامل قائل بـود، امـا نـسبت بـه داروينيـسم ترديـد                 . شناسي بود  اسطوره
ترين مزايـاي     از بزرگ . اي نبود كه بتوان در برابر داروينيسم ايستاد        اما ديگر زمانه   ؛داشت

بنـدي و   داروينيسم براي يك دانشجوي مطالعات ديني در اين دوره اين بـود كـه دسـته               
شناسـي در  گيـري انـسان  شـارپ بـه شـكل   .  مطالب را ممكن ساخت  بخشي به انبوه  نظم

مانهارت . پردازد مي امريكااواخر قرن نوزده و توجه به فرهنگ عامه در نقاطي از اروپا و              
(Mannhardt)    لوباك ، (Lubbock)  خصوص تايلور      و به(Tylor)     اش در  جانـدارانگاري  و نظريـة

ح و نقد نظرية تايلور، اندرو لانـگ، يكـي از           پس از شر  . گيرنداينجا مورد توجه قرار مي    
تـوان او     نما كه نمـي   گيرد؛ شخصيتي متناقض  شاگردان مكتب تايلور، مورد توجه قرار مي      

تـوان بـه دو دوره   كار لانگ را مـي . هاي دانشگاهي محصور كردرا در هيچ يك از حوزه   
نگ شاگرد وفادار   ، لا 1887 تا   1873هاي  در دوره اول، يعني حدفاصل سال     : تقسيم نمود 

ــايلور و ســخنگوي اصــلي   ــسان«ت ــب ان ــناختيمكت ــان » ش ــا زب ــه ب ــود ك ــان و ب شناس
 مولر قرار داشـت سـر       مكس كه در رأسشان     (nature-mythologists)شناساني  اسطوره ـ  طبيعت

او در  .  او مطالعة اسطوره و دين را عمدتاً به كنـاري نهـاد            1897 تا   1887از  . نزاع داشت 
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قطاران خودش   تا آخر عمرش به طول انجاميد به نقد هم         1897تش كه از    دورة دوم فعالي  
شـناس   مـارت، كـه بـه انـسان    ؛ پرداخـت (Marett) و مارت (Hartland)مانند تايلور، هارتلند   

- در باب منشأ دين مـي مانامارت را با نظرية    . فلسفي معروف است، متأثر از لانگ است      

 .دهدجه قرار ميشارپ اين نظرية او را مورد تو. شناسند

  
  باوري و جادو توتم: فصل چهارم

  پژوهان به مناسك بـه جـاي باورهـا،         اي از دين   توجه عده  بارةاين فصل پس از بحث در     
، رابرتـسون اسـميت     (M’Lennan)لنـان    كنـد؛ مـك     به چهار شخصيت برجـسته اشـاره مـي        

(Robertson Smith) دوركيم ،(Durkheim)  بـاوري و    بـه تـوتم   و فريزر از محققاني هـستند كـه
باوري در قرن هفدهم براي اولين بار به كار رفت؛ اما از آن زمـان         توتم. اندجادو پرداخته 

لنان در اواسط قـرن نـوزده بـا بحـث در      مك. تاكنون به معاني متفاوتي به كار رفته است       
ا بـه  بـاوري ر باب ارتباط فاميلي مردمان يونان باستان با گياهان و حيوانات، عمـلاً تـوتم             

رابرتـسون اسـميت فرزنـد يـك        . يك نظرية تمام و كمال در مورد منشأ دين بدل نمـود           
بـاوري  لنان به مسئله تـوتم    او تحت تأثير مك   . كشيش بود و رابطة خوبي با كليسا داشت       

اما دنبال كردن مطالعات اديان و همدلي بـا مـسيحيت بـراي اسـميت بـه                 . مند شد علاقه
هايي نو برداشـت    شناسي دين گام  ال او به جهاتي در انسان     به هر ح  . آساني ميسر نگرديد  
تـوان    از جملـه مـي    . شناسي اجتماعي باز نمـود    شناسي دين و انسان   و راه را براي جامعه    

جايگزين ساختن جمع به جاي فـرد، كـه اسـميت بـر آن              . دوركيم را متأثر از او دانست     
از ديـد   . كنـد ر آن تأكيد مي   تأكيد داشت، همان محوري است كه دوركيم در تبيين دين ب          

. انـد او دين زاييدة ذهن جمعي است و ساير ابعاد زندگي بشر مطابق با دين شكل گرفته               
شـود و آن را     بـاوري مـي   دوركيم در توجهي كه به حيات جمعي بشر دارد متوجه تـوتم           

محققـان بعـدي از     . شـوند اش مطرح مي  شاخة زرين نهايتاً فريزر و    . شماردمنشأ دين مي  
اند كه شارپ آنهـا را مـورد بررسـي           كتابِ فريزر، سه محور اصلي را استخراج كرده        اين

ارائه تعريفي از جادو، توجه به پادشاهي الوهي، و بررسي مفهـوم خـدايان              : دهدقرار مي 
كه در   رسداي مي پايان دوره  پس از بررسي فريزر، شارپ به      .نباتي ميرنده و رستاخيزكننده   

در حقيقـت رشـتة     . شناسان مشغول بحث در باب منشأ دين هستند       آن، بسياري از انسان   
  .هايشان شناسان و نظريه مملو است از انسان1920 تا 1870مطالعات اديان حدفاصل 
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شود و به بررسي نقش محققان اين ديـار در رشـد    مي امريكادر اين فصل شارپ متوجه      
شـناختي اديـان را محـصول ايـن      گيري مطالعات روان  او شكل . ردازدپمطالعات اديان مي  

شناختي جزئي از جريـان رايـج در پايـان قـرن نـوزده              هاي روان روش. داندسرزمين مي 
در اين زمان باور بر اين بود كه مطالعة دين روشي بسيار سودمند براي پژوهنـدة                . بودند

رت علمـي تجربـي و آزمايـشگاهي        شناسي به صـو   در اين دوره روان   . روان انسان است  
   پراگماتيسم بـود، بنـابراين ديـن بـدل شـد            امريكافلسفة غالب در اين دوران در       . درآمد

  هـاي برجـسته ايـن     پـيش از آنكـه شـارپ بـه شخـصيت          . دهدبه آن كاري كه انجام مي     
  نقــش او را بيــشتر شــبيه يــك «كنــد كــه مكتــب بپــردازد، بــه اســتنلي هــال اشــاره مــي

؛ چراكه مجال كار را بـراي بـسياري از محققـان            »خواندانند تا يك تك    ميرهبر كنسرت   
  .بعدي گشود

گرايي  است كه از اثبات(James H. Leuba)لوبا .  اولين شخصيت درخور توجه جيمز اچ
(Positivism)  او بر خلاف دو شخصيت مهم ديگر اين مكتب يعنـي اسـتارباك             .  متأثر است
(Starbucks) جيمز ويليام  و(William James)بودن تجربه دينـي را بپـذيرد    حاضر نشد واقعي .

او معتقد بود اعتقاد به وجود خداوند و همچنين اعتقاد به ناميرايي انسان اصالت ندارنـد                
ويژه استارباك، نسبت به      اما استارباك و استادش جيمز، به     . انداي فرافكني و حاصل گونه  

ك هرچند فردي دانشگاهي و معتقد به داروينيسم        استاربا. تري داشتند دين رويكرد مثبت  
همچنين . بود، ليكن اعتقادات ديني محكمي داشت و اين مسئله بر مطالعات او مؤثر بود             

نامـه اسـتفادة مهمـي     شناسي دين، از پرسش     او اولين كسي بود كه در مطالعاتش در روان        
. يليام جيمز بـود   شناسان دين، و  با وجود اين، شخصيت برجسته نسل نخست روان       . كرد

اي پرداخـت كـه مـرز       جيمز پس از عوض كردن چند شاخة تحصيلي، بالاخره به حوزه          
اي متأثر بود كه پدرش بـدان تعلـق         او كه از حلقة فكري    . داددين و فلسفه را تشكيل مي     

خاطر داشت، برخلاف آنچه بعداً دوركيم ارائه داد، معتقد بود جنبه بيروني دين قـسمت               
نكته ديگـري   . و قسمت دروني دين از اهميت بيشتري برخوردار است        فرعي دين است    

خـورد،   به چشم مي   تنوع ديني بشر  كه علاوه بر مسئله مذكور در كتاب معروف او يعني           
رسـد آن نيـز متـأثر از          بينانه و بدبينانه به دين است كه بـه نظـر مـي            بررسي تلقي خوش  

  .ر باشدهاي فكري متعلق به پد هاي مربوط به حلقهانديشه
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شناسـي ديـن در    ، روانهـاي تجربـه دينـي    گونـه طور كلي، شايد بتوان گفت كه با         به
درآمد، و طي سه دهه نخست قـرن بيـستم بـه يـك رهيافـت                  از طفوليت خود به    امريكا

در نهايت در اين فصل شارپ به بررسي جيمز پرت          . پرطرفدار به مسئله دين تبديل شد     
(James Pratt)پژوهي تطبيقي تلفيقـي ايجـاد    شناسي و دينكوشد بين روانپردازد كه مي مي
شناختي مطالعـات   شارپ عمر اين مكتب روان    .  است آگاهي ديني ترين اثرش   كند و مهم  

 قبل از آنكه اين فصل را به پايان ببرد، به رشد فزاينـدة              اداند منته دين را چندان بلند نمي    
  .كندقرن بيستم اشاره ميهاي اول  عرفان در دههبارةهايي درنوشتن كتاب

  
  ي تأييد از جانب دانشگاهوجو جستدر : فصل ششم

اين فصل به تاريخچة تأسـيس يـك رشـتة دانـشگاهي بـراي مطالعـات تطبيقـي اديـان                    
، در دانشگاه ژنو سوئيس بـا عنـوان         1868پردازد و از اولين بار كه اين رشته در سال            مي

بـر  . دهـد  بعدي را مورد بررسي قرار مـي       هاي تأسيس شد تا تجربه    ٧تاريخ عمومي اديان  
اي كه بر فصول كتاب حاكم است، محتواي اين فصل مربـوط و             حسب نظم زماني نسبي   

پس از سوئيس در هلنـد نيـز ايـن    . محدود است به پايان قرن نوزده و ابتداي قرن بيستم     
پـيش از   كند كـه      اي اشاره مي  پژوهيهاي دين ليكن شارپ به فعاليت   . گرددرشته داير مي  

هـايي تحقيقـاتي و آموزشـي را ذيـل        آن در هلند در مراكزي شكل گرفته بود كه فعاليت         
تيلـه و   . پـي . هـاي مطـرح سـي     در اينجا شخـصيت   . دادندشده انجام مي    كليساي اصلاح 

 مكـس ايِ سـنگ قـاره  او تيله را هم.  هستند(Chntepie de la Saussaye)  شانتپي دو لا ساوسايه
در بريتانيا مشغول بود، و بررسي ساوسايه را نيز به فصل پديدارشناسـي             داند كه     ولر مي م

ــدموكــول مــي ــسه و ســوئد و   . كن ــه جوامــع علمــي موجــود در فران ســپس نگــاهي ب
او ضمن معرفـي    . رودكند و سپس به سراغ بريتانياي كبير مي       هاي مهم آنها مي    شخصيت

 ـاجمالي علا    يـن محافـل را نيـز    هـاي مطـرح ا   ق محافـل بريتانيـايي، برخـي شخـصيت     ي
 المعـارف ةدايركنـد و بـه    سپس اسكاتلند را به صورت مجزا بررسي مي     . نمايدبررسي مي 

پـس از  . پـردازد  نيز مي(Hastings Encyclopedia of Ethics and Religion) دين و اخلاق هستينگز
 هـاي مطالعـات  در انتهاي اين فـصل كنگـره      . رسد   مي امريكاهمه نوبت به ايالات متحده      

 امريكـا هـاي اروپـا و   گيرند كه به صورت متناوب در دانـشگاه  اديان مورد اشاره قرار مي    
  .اندبرگزار شده
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يابد كه رشتة مطالعـات اديـان       با مطالعة سيري كه در اين كتاب طي شده، خواننده درمي          
.  علمـي و ديگـري دينـي       يكي: آيند باشد توانسته است خوش    به مذاق دو گونه ذهن مي     

شارپ در اين فصل ابتدا به اين مـسئله پرداختـه و نـسبت مبلغـان و متألهـان سـه دهـة            
او در ايـن بـين بـه واكـنش     . نخست قرن بيستم با مطالعات اديان را بررسي كرده اسـت         

تعدادي مكاتب و اشخاصِ مطرح در الاهيات مـسيحي، بـه مطالعـات اديـان و رويكـرد              
. دهـد اي نشان مـي   سپس شارپ به دو نفر توجه ويژه      . پردازداديان مي تكاملي به مطالعة    

هـاي  زدربلوم اسقف شهر اوپسالا بـود و در دانـشگاه         . يكي ناتان زدربلوم سوئدي است    
اديـان تطبيقـي و     اش در بـاب     او كـه اولـين سـخنراني      . اوپسالا و لايپزيگ نيز استاد بود     

پـيش از او    .  دانشگاهي سوئد به وجود آورد     اي را در فضاي   بيني تازه  بود خوش  الاهيات
هاي اديان تطبيقي در سوئد، دانشجوي الاهيـات بـودن معـادل بـود بـا متحجـر          در حلقه 

گفت كار كردن در حوزة اديان سهم زيادي در زندگي معنوي او داشته و به               او مي . بودن
 رشـته را    زدربلوم سعي كـرد ايـن     . شده است بيان شارپ مطالعات الاهياتي محسوب مي     

عنوان موضوع مطالعه، بلكـه هـر         او اديان را نه به    . هاي نسبتاً نويي بنا نمايد    بر روي بنيان  
  . دادعنوان يك دين جدي مورد مطالعه و بحث قرار مي يك را به

راه را » قدسـيت «دانست و با بحث در باب     اي ويژه مي  زدربلوم تجربة ديني را تجربه    
 Rudolf)رودلف اتو . گيرد، باز كردفصل مورد اشاره قرار ميبراي دومين نفري كه در اين 

Otto)     اي بـه   مند بود و علاقـه    اتو استاد الاهيات نظام   . شناسنداش مي امر قدسي  را با كتاب
رسالة دكتري او در باب لـوتر بـود و كتـاب      . تكيه زدن بر كرسي مطالعات اديان نداشت      

او به اين باور رسيد كـه بايـد         .  كرده بود   شلايرماخر را نيز ويرايش و چاپ      در باب دين  
. بنـابراين بـه بررسـي داروينيـسم پرداخـت         . پيام مسيحيت را در دنيايي مادي پي بگيرد       

دانـد  شارپ زندگي علمي اتو را داراي دو قسمت مي        . سپس به مطالعات هند روي آورد     
رنـگ  در دورة دوم،   . شـود   آغـاز مـي   ا چاپ اولين اثرش در هندشناسـي        ببخش دوم   كه  

. شود نيز در همين دوره نگاشته مي      امر قدسي شود و   گري مسيحي در او كمتر مي     مدافعه
 (numinous)سپس شارپ به بررسي مفاهيم موجود در اين كتاب مثل قدسيت و نومينوس              

در انتهاي اين فصل به صورت گذرا به چند تن از شاگردان زودربلـوم و               . پردازدمي... و
  .(Baillie) و بيلي (von Hugel)، فون هوگل (Heiler)لر هاي: كند اتو اشاره مي
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هرچنـد  . گـردد مـي زشناختي ديـن و تحـولات آن بـا   اين فصل مجدداً به مطالعات انسان  
خطي بشر طرفداران زيادي داشـت، ولـي بـا          روزگاري نظرية تطور و باور به تكامل تك       

هـاي جهـاني ايـن بـاور      گرايي و جنگلي مانند مليشروع قرن بيستم و تحت تأثير مسائ   
هاي پژوهش در پايان قرن نوزده تخصـصي شـدند و      حوزه. رفته به كناري نهاده شد      رفته

  .هايي در مورد ابعاد عظيم را شاهد نبوديم ديگر نظريه
شـناختي را از مواضـع تكـاملي و         هـاي انـسان   در اين فـصل شـارپ گـذر پـژوهش         

تـر آن در قـرن بيـستم بررسـي كـرده، بـه       تـر و ظريـف  ع دقيـق انديشانه بـه مواض ـ   ساده
. پـردازد  تـاريخي مـي   ـ انديشمنداني چون رادكليف براون و مالينوفسكي و مكتب فرهنگ      

شناسـي اجتمـاعي آغـاز       دوران جديـدي را در انـسان       امريكااين دو به همراه بوآس در       
جاي آنكه به تاريخ بپردازنـد      سابقه بود و به     دقت نظر آنان در كارهاي ميداني بي      . كردند

هرچند شـارپ در ايـن      . هايي دقيق پرداختند  به بررسي قبايل زنده، از نزديك و با روش        
پـردازد، لـيكن    شناسي دين نمي  پردازد و به جامعه   شناسي مي فصل صرفاً به تحولات قوم    

و گـردد  مـي  بـاز   شناسـي سـپس بـه قـوم   . دهـد وبر را اجمالاً مورد اشاره قرار مي     مكس
...) اعم از آنيميسم، آنيماتيسم، جـادو و      (چگونگي گذار از بحث در مورد خاستگاه دين         

انـدرو لانـگ   . در اين سير اندرو لانگ و اشميت اهميت خاصي دارند       . كندرا بررسي مي  
پرداخت، اما نـوع  دانست و اشميت گرچه به نقد تطورگرايي مي  منشأ دين را يك راز مي     
منـد  كرد و خود به موضوع منشأ دين و رشـد آن علاقـه      نقد مي خاصي از تطورگرايي را     

دلمشغولي اصلي اشميت، اثبات اين مطلب بود كه هـر چـه يـك طبقـه از فرهنـگ           . بود
توان در آن اثري واضح از پرستش يك موجود متعـال  آشكارتر مي تر باشد،انساني قديمي 
شگران بعـدي واقـع شـد،    مطالعات اشميت مورد توجه چند تن از پژوه    . را مشاهده كرد  

  .هاي الاهياتي آن براي آنان جذاب بودخصوص پژوهشگران كاتوليك؛ زيرا دلالت به
او بـا   . در آن سوي اقيانوس اطلس، فرانتس بوآس از اهميت بـالايي برخـوردار بـود              

او در . هـاي تجربـي پرداخـت    سروصدا به فعاليت  فعاليت نظري صرف مخالف بود و بي      
بـوآس  . آمـد گرا به حساب مـي ايي، با آن مخالف بود و يك اشاعههاي اوج تطورگر سال

 توانـست ميـزان بـالايي از        امريكـا هـاي فعـاليتش در      كه در آلمان زاده شده بود در سال       
  . مشاهدات ميداني و پرورش محققان را رقم زند
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 بـر مطالعـات دينـي       شناسي عمق و تـأثير فرويـد و يونـگ          در اين فصل شارپ به روان     
يي پرداختـه بـود،     امريكاشناسان  شارپ كه پيش از اين در فصلي به كار روان         . پردازد مي

پرداخـت،   خودآگـاهي مـي    يي بـه  امريكاشناسي  كه روان   داندتفاوت اين دو را در آن مي      
  تـر بـه نـام ضـمير ناخودآگـاه          اي به مراتب وسـيع    شناسي عمق به حوزه   حال آنكه روان  

  .تقائل اس
نظريـة عجيـب و     « و   توتم و تابو  نخست كتاب   . پردازداو ابتدا به فرويد و آثارش مي      

موسـي و    بارةاين كار را در   . دهدرا مورد توجه قرار مي    » غريب فرويد درمورد منشأ دين    
كند كه به هر حال فرويـد هـم از جهـت            او خاطرنشان مي  . دهد نيز انجام مي   يكتاپرستي

ير ناخودآگاه قابل توجه است و هـم از جهـت اثرگـذاري             معطوف ساختن اذهان به ضم    
  .نهادعميقي كه از خود بر جاي 

پژوهان به عينيت مطالعه    آورد كه اگر همة دين    شارپ با اين مقدمه به يونگ روي مي       
و فاصله گرفتن از موضوع تحقيق اصرار دارنـد، يونـگ از ايـن جهـت اصـرار چنـداني                 

. ادها همچون كليدهايي بـراي فهـم بـشر توجـه دارد           ها و نم  او به اسطوره  . نداشته است 
اي از زندگي كاري يونگ به مسائلي چون نگرش فرويد به قـوة             شارپ با ارائة تاريخچه   

پـردازد و از  الگوها و توجهش به شرق مـي جنسي و تفاوت يونگ با او، كيمياگري، كهن    
پژوهي تطبيقـي در آن   شناسي يونگ و دينكند كه روان اي ياد مي  اسطوره به عنوان حوزه   

هـاي    گيرنـد كـه از رهيافـت      سپس منتقدان يونگ مورد توجه قـرار مـي        . رسندبه هم مي  
ديـن ديگـر يـك      «طـور كلـي در اثـر كـار يونـگ،             بـه . انـد   متفاوتي به آراي او پرداختـه     

شود بلكـه يـك تجربـه رازآميـز ديرينـه از زنـدگي و كـار،             رنجوري محسوب نمي   روان
  .»گرددفناناپذير قلمداد ميشده در نمادهاي  بيان

پردازد كه يونگ و بسياري افـراد       هاي ارانوس مي  گيري نشست سپس شارپ به شكل   
. سرشــناس ديگــر در آن حــضور داشــتند و يونــگ در آنجــا بــر اعــضا تــأثيراتي نهــاد 

نهايت اسـتفاده از بـالاترين ظرفيـت و قابليـت          «هايي كه توافق شد هدف از آنها         نشست
اعضا اولين وظيفـه    . »ائلي باشد كه از اهميت معنوي برخوردارند      فكري در خصوص مس   

كمبل و الياده از كساني هستند كه شارپ به تأثير          . خود را مواجهة شرق و غرب دانستند      
يافتن يك مفهوم كليدي در كار الياده ناممكن اسـت، لـيكن            . كنديونگ بر آنان اشاره مي    
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شناسي يونگ بـر   پس از آن به تأثير روان. كوشد خطوط فكري او را دنبال كند شارپ مي 
  . پـردازد گيري مكتـب سـاختارگرايي مـي   اشتراوس و شكل شناسي، يعني آراي لوي    انسان
طور كلي در اين فصل تأثيرات مستقيم و غيرمـستقيم يونـگ بـر مطالعـات ديـن را           او به 

  .كند بررسي مي
  

  پديدارشناسي دين:  فصل دهم

هرچنـد  . چة مطالعات دين شايستة توجهي ويژه است      نقش پديدارشناسي دين در تاريخ    
 توسط شـانتپي دلا ساوسـايه بـه كـار رفـت،      1887واژة پديدارشناسي دين اولين بار در      

اي نداشـت الا ايـن نكتـة كلـي كـه            ليكن ساوسايه براي اين استفادة خود توجيه فلسفي       
 عطـف، انتـشار   در واقع نقطة. وظيفة اين روش آن است كه ذات و ظهور دين را بررسد          

 بود كه آغاز جدي اين رهيافـت را        1933درليو در سال      اثر فان  ٨پديدارشناسي دين كتاب  
  .كرد اعلام مي

  منـد  اش بنا نبود چيزي بـيش از يـك روايـت نظـام    پديدارشناسي دين در شكل اوليه 
  هــاي فرهنگــي و از تـاريخ ديــن باشــد، در مقابــلِ ديــدگاهي كـه بــا جداســازي حــوزه  

پرداخت؛ يعني بنا بود كه پديدارشناسـي         به ترتيب زماني به بررسي دين مي      توجه صرف   
  دهنـدة عقايـد و اعمـال دينـي         دين يك روش مقايسه بينافرهنگي بـين عناصـر تـشكيل          

  تـر بـوده و آنچـه ساوسـايه         بنابراين شارپ بين پديدارشناسي متـأخر كـه فلـسفي         . باشد
  در . نامـد شناسـي توصـيفي مـي       رگـذارد و ايـن يكـي را پديـدا           مطرح كـرد، تمـايز مـي      

  يابيم كـه از نگـاه شـارپ، نافـذترين شخـصيت در رشـد ايـن رشـته ناتـان                     اينجا درمي 
  درليـو پـس از       فـان . درليـو بـر جـاي نهـاد         زدربلوم است كه تأثير مهمي بر هايلر و فـان         

  عمري تحقيق و تـدريس در ايـن حـوزه، بـر ايـن امـر تأكيـد كـرد كـه پديدارشناسـي                        
  اسـت بـيش از يـك تـاريخ صـرف؛ زيـرا اگـر يـك پديدارشـناس از فهـم                      دين چيزي   

  مطالب پيش رويش سرباز زند، كارش پايان يافتـه اسـت، امـا يـك مـورخ در صـورت                    
  توانـد همچنــان بــه ثبــت مطالـب بپــردازد و مــورخ بــاقي   توقـف در فهــم مطالــب مــي 

 (charity)» خـواهي خير«اي  طور كلي از نگاه او، پديدارشناسي دين حـاوي گونـه           به. بماند
دارد به ديگر جماعات هم ايـن امكـان را بدهـد كـه صدايـشان                است كه محقق را وامي    

  .شنيده شود
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اي از هـايلر    او با اشاره به مقالـه     . پردازدوگوي اديان مي    شارپ در قسمت بعدي به گفت     
نوا با هـايلر بـر      بحث را آغاز كرده، هم     ٩عامل اديان تمهيدي براي ت   ، تاريخ اديان  با عنوان 

پژوهي تطبيقـي در پاسـخ    ترين دلايلي كه دانشجوي دين   اين اعتقاد است كه يكي از مهم      
تواند ارائه دهد، ايجاد فهم متقابل و صحيح از اديان و           به چرايي مطالعه در اين حوزه مي      

سـاز   پـردازد كـه زمينـه     مـي ليكن شارپ به بررسـي شـرايطي        . وگوي بين آنهاست    گفت
پارلمـان  وگـوي اديـان را از    شـارپ جريـان گفـت   . اندهاي بين اديان شده  پيدايش بحث 
 بررسي كرده، وقايع پس از آن تا زمـان خـود را             1893 در شيكاگو در سال      جهاني اديان 

پژوهـي   گـردد كـه آيـا رشـته ديـن     سرانجام باز به بحث در اين باب بازمي    . كندمرور مي 
اي راه بـه كـاهش      وگوي اديان را دارد يا چنين دغدغه        دغدغة ايجاد فضاي گفت   تطبيقي  

  .بردعينيت و دقت مي
  

  1970-1950المللي بيست سال مباحثات بين: فصل دوازدهم

بـراي ايـن منظـور او       . پـردازد  مـي  1970شارپ در فصل بعد به دو دهة منتهي به سـال            
. افكنـد  تأسيس شد مي   1950 كه در سال     (IAHR) المللي تاريخ اديان  انجمن بين نگاهي به   

او سـپس بـه     . كند را نيز بررسي مي    يي مطالعة دين  امريكاجامعة  همچنين در اين خلال،     
هاي دانشگاهي    پردازد و به مسئله ايجاد تمايز بين جريان          در ماربورگ مي   IAHRمباحثات  

پديدارشناسـي ديـن    ليكن در اين ميان     . كندو غيردانشگاهي در مطالعات اديان اشاره مي      
در نهايت شارپ وضعيت دانشگاهي انگليس      . استاي است كه در مرز واقع شده        حوزه

رغم كارهايي كه سه مركـز در         در انگليس علي  . دهددر اين حوزه را مورد توجه قرار مي       
دادند، دهة پنجاه و اوايل دهة شصت در منچستر، ليد و لندن در مطالعات اديان انجام مي              

شد؛ ليكن در دانـشگاه لنكـستر بـه يمـن     شناختي ديده نمي ادي به مسائل روش   علاقة زي 
پژوهـي تطبيقـي بـا فلـسفة ديـن، تنـوع رهيافـت و                 حضور نينيان اسمارت و تلفيق دين     

  .اهميت آن مطرح گرديد
  

  پژوهي تطبيقي تا مطالعات ديني از دين: فصل سيزدهم

دومـش اسـت، او بـه مـسائل     در آخرين فصل اين كتاب كه افزودة شارپ بـه ويـرايش         
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او در مقدمـة خـود بـر ويـرايش دوم كتـاب           . متنوعي به صورت خلاصه پرداخته اسـت      
ويژه به دليل حجم عظيم مطـالبي    ارائة ويرايشي روزآمد كاري است دشوار، به      «: گويد  مي

كه رشد   تصورم اين است  .  منتشر شده است   1970كتاب يعني    شدن اين   كه از زمان نوشته   
فعلاً چنين كاري از من سـاخته  .  سال اخير به يك جلد حجيم نياز دارد15ر اين حوزه د  

ام تا در قـسمت ابتـدايي       نبود و حتي در قسمت انتهايي با گزينش بيشتري برخورد كرده          
هـاي   ام تصويري از برخي گرايشكوشيده كه در آن امتنها يك خلاصه اضافه نموده    . كتاب

  .(Ibid, p. ix)» امشناسي را نيز بازنگري كردهتابك. اخير در اين حوزه را ارائه دهم
مسائل بـه   : اند از از جمله موضوعاتي كه او در اين فصل به آن پرداخته است عبارت            

هـاي دينـي و علمـي آن؛    پژوهي تطبيقـي، معـاني مختلـف و جنبـه     دين گردآمده  وجود  
لـي تغييـرات در     او: پژوهـي تطبيقـي تحـت تـأثير دو عامـل رخ داد            تغييراتي كه در دين   

شـدن  ساختار قدرت در جهان و ديگري رواج يافتن ديدگاه متكي بر محتوم بودن عرفي             
(secularization)    پژوهي تطبيقي و تفاوت در مدلولات      هاي دين ؛ تغيير عنوان برخي دپارتمان

 در  (Iowa)دانـشگاه ايـووا      ـامريكا در   1974؛ نشست   مطالعات ديني  و   تاريخ اديان عناوين  
 Cantwell)و بررسـي نقـش كنتـول اسـميت     شناختي در مطالعات ديني مسائل روشباب 

Smith) ياكوب نويسنر ،(Jacob Neusner) و هانس پنر (Hans Penner)   در آن؛ بررسـي آثـار ژاك 
شناسي مطالعات اديان؛ بررسي نقش يوهـانيس    در روش(Jacques Waardenburg)واردنبورگ 

ــه؛(Johannes Mol)مــال  ــان و   جامعــه توجــه ب ــاريخ ادي ــا ت ــسبت آن ب شناســي ديــن و ن
پديدارشناسي دين؛ بررسي رشد مطالعات اديان در كانادا و نقش كنتول اسـميت در ايـن     

هـاي مطالعـة ديـن؛ و در نهايـت ارزيـابي      رابطه؛ بررسي نسبت ساختارگرايي با رهيافت     
هـم و روزآمـد   هـا و مراجـع م   و دانـشنامه مطالعـات اديـان   /پژوهي تطبيقي دينوضعيت 

  .موجود در آن دوره
  

 مؤخره

ق الاهياتي پنهان يغير از علا اند،اي از منتقدان بر اين كتاب وارد كردهاز نقدهايي كه عده
شناسـي ديـن    شارپ كه پيش از اين به آن اشاره شد، توجه اندك او به رهيافـت جامعـه                

طـور كلـي     بـه . شده است نيز وارد    فهم دين    اين انتقاد به ديگر كتاب مهم او يعني       . است
عنوان نقصي حاصل ضعف نويسنده، بلكه برخاسته از نگرش           توان نه به  اين مسئله را مي   
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رغـم دانـش      همچنـين شـارپ علـي     . شـناختي بـه ديـن دانـست         او به رهيافـت جامعـه     
تطبيقـي را كـار يـك نفـر         پژوهي    اش، نوشتن اثري مفصل در باب تاريخچة دين        گسترده

چنـدان   دليل اساس كارش را بر پديد آوردن شرح و تفسيري نـه           دانست و به همين     نمي
پژوهـي  تواند دليل توجه اندك به يك وجه از ديـن اين عدم تفصيل مي.  بود مفصل نهاده 

كنـد و البتـه   باشد كه او خـود نيـز بـه آن اعتـراف مـي     ) شناسي دين  مثلاً جامعه (تطبيقي  
 كـه بـه او   ١٠گري نيك يافتـه اسـت  شناسي روايت پيش از اين سنت جامعه«افزايد كه   مي

 .(ibid, p. xiv)» نهم احترام مي

توان محققي دانـست كـه مشخـصة بـارز آثـارش، وضـوح و دقـت در             شارپ را مي  
او در اين كتاب كوشيده است نيازهـاي        . نوشتن، رعايت انصاف و حساسيتي ديني است      

هـايي  اسـته از سـخنراني    دانشجويان را مد نظر داشته باشد و اساساً مادة اولية كتاب برخ           
اسـاتيد فـن،    . هاي منچستر و لنكستر ارائه داده اسـت       است كه براي دانشجويان دانشگاه    

پژوهي تطبيقي را به صورت تخصـصي دنبـال        هرچند بناست كه يك يا دو شاخه از دين        
تـوجهش رجـوع بـسيار        كنند، اما احتمالاً به اين كتاب، به دليل شـمول و وضـوح قابـل              

 .خواهند كرد

انـد و بـه خواسـت         گروهي از مترجمان در حال برگرداندن ايـن كتـاب بـه فارسـي             
  .زبان قرار خواهد گرفتزودي در دسترس مخاطبان فارسي خداوند به
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